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چكيده
ــت. اما با اين  ــده اس ــلام به طرق مختلف بر تحصيل علم و طلب دانش تأكيد ش در اس
حال، علم آموزى و دانشجويى، خود ذاتاً هدف نيست، بلكه وسيله اى است جهت نيل به مقاصد 
ــلامي براى متعلمّ و دانشجو در طريق كسب  ــاني؛ از همين رو، در تعاليم اس والاي الهي و انس
ــود. آداب  ــت كه از آنها با عنوان آداب تعلمّ تعبير مى ش ــده اس علم، اصول و موازينى مطرح ش
تعلمّ يا همان فرهنگ دانشجويى، آداب و شرايط مطلوب در زمينة تحصيل علم و دانش است 
ــمندي كار متعلمّ مي شود. اين مقاله بر آن است كه اخلاق و فرهنگ  كه باعث تقدّس و ارزش
ــلام را از نگاه آيات و روايات بررسى كرده، الگوى فرهنگ مطلوب دانشجويى  ــجويى اس دانش

را از همين دريچه ترسيم كند.
واژگان كليدى: تحصيل علم، دانش، دانشجو، فرهنگ دانشجويى.
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مقدمه
موفقيت در هر كارى، مرهون پايبندى به مجموعه اى از آداب و اعمال مربوط به آن 
كار است. دانشجويى و دانش پژوهى نيز از اين قاعده مستثنا نيست. اهميت اين موضوع تا 
آنجاست كه در اكثر كتابهاى تربيتى فصلى تحت عنوان آيين دانشجويى يا آداب متعلّمان 

گنجانده شده است.
ــى و همچنين روايات معصومين(ع) با عبارات مختلفى به علم و دانش   در آيات قرآن
تأكيد شده است؛ چرا كه «هدف اسلام و جزء خواسته هاى اسلام، عالم بودن امت اسلامى 
است»(مطهرى، 1382: 23) و بر همين اساس، برترين گراميداشت ها در اسلام، مربوط به علم 
و دانايى است؛ تا جايى كه از طلب علم به عنوان واجبى از واجبات دينى تعبير شده است: 
«طَلبَُ العِلمِ فَريضَهٌ عَلىَ كُلِّ مُسلمٍِ ألا وَإنّ اَاللهَّ يُحِبُّ بُغاهَ العِلمِ؛ طلب علم بر هر مسلمان واجب 
است. آگاه باشيد كه خدا جويندگان علم و دانش را دوست مى دارد».(كلينى، 1379، ج 1: 82)

ــواره آداب و اخلاق  ــلام، هم ــد بر اهميت و جايگاه علم و دانش در اس ــار تأكي در كن
ــت. طلاب و  ــورد توجه قرار گرفته اس ــان و متعلّمان نيز م ــف معلم ــجويى و وظاي دانش
ــتن روحية دانشجويى و دانش پژوهى، از  ــجويان نيز به مقتضاى علم و دانش و داش دانش

ارج و مقام والايى برخوردارند.
ــى مى فرمايند: «مَنْ أحََبَّ أنَْ  ــجويان واقع پيامبر اكرم(ص) در مورد جايگاه رفيع دانش
ــت دارد  ِ مِنَ النَّارِ فَلْيَنْظُرْ إلِىَ المُْتعلمّين»(عاملى، 1409: 100)؛ هر كس دوس ينَْظُرَ إلِىَ عُتَقَاءِ االلهَّ

به آزادشدگان از آتش بنگرد، به دانشجويان نگاه كند.
ــد اينكه، دانستن به تنهايى ارزش و اعتبارى ندارد؛ بلكه  اما آنچه مهم به نظر مى رس
ــير درست خود قرار گرفته، به معيارهاى خاص متّكي باشد.  ــتى در مس علم و دانش بايس
ــجويى، آنچه در فرهنگ اسلامى اهميت بسزايى دارد،  بنابر اين، در رابطه با موضوع دانش

پايبندى به اصول و مبانى و اخلاق علم آموزي است.
ــا از آنجا  ــده دارد؛ ام ــر عه ــددى را ب ــف متع ــجويى، وظاي ــجو در دوران دانش دانش
ــش الگوى ــت، در اين پژوه ــل دانش اس ــب علم و تحصي ــن وظيفة او طل ــه مهم تري ك

ــجويى را از بعُد علمى آن؛ يعنى فرهنگ  ــى و نه مصداقى) فرهنگ مطلوب دانش (مفهوم
خاص دانشجويى از آن جهت كه دانشجوست و وظيفة او كسب علم، مورد بحث و بررسى 

قرار مى دهيم.
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ــوزش و پرورش، تعليم و تربيت و  ــت از: «آم ــگ در معناى لغوى آن عبارت اس فرهن
امور مربوط به مدارس و آموزشگاه ها»(دهخدا، 1377، ج 39: 277) و «در معانى مختلفى چون: 
ــليم، رأى و تدبير، تيزهوشى و خيرگى، حرفه، فن و هنر، كتاب  دانش و فرزانگى، عقل س

لغت و ... به كار مى رود».(آشورى، بى تا: 38)
ــوم و سنن، افكار، آرزوها و  فرهنگ در معناى اصطلاحى، «مجموعه اى از آداب و رس
گرايش هاى موجود در يك جامعه مى باشد كه داراى ساخت معنوى بوده و ساخت مادى 

موجود را در جامعه، تمدن مى گويند».(حسينى نسب، 1375: 433)
ــت: «در تازه ترين تعريف، آن را معرفت مشترك  در مجله نامه فرهنگ چنين آمده اس
ــرى يا ويژگى هايى چون: اكتسابى بودن، تحول پذيرى و قابل يادگيرى خوانده اند كه با  بش
ــه به حوزه هاى گوناگون آن، داراى مؤلفه ها و عناصر مهمى چون باورها(جهان بينى)،  توج
ارزش ها، ايدئولوژى، هنجارها، نمادها، تكنولوژى مادى و اجتماعى مى باشد».(ايتزن، 1376: 15)

ــيوه هاى رفتارى معيّنى  ــيره و ش ــاى متعارف، واژة فرهنگ بيانگر روش و س در معن
ــبك و روش  ــت كه افراد جامعه در زندگى خود اتخاذ مى كنند و به عبارتى؛ بيانگر س اس
ــان بوده و در بر دارندة همة  ــت. اين مفهوم، مفهومي عام و مختص انس زندگي خاصي اس
ــود  ــاس، زمانى كه گفته مى ش ــود. بر همين اس رفتارهاي او در عرصه هاي مختلف مي ش
ــجويى، در حقيقت آداب و اخلاق خاص و سبك رفتارى دانشجو در مقطع  فرهنگ دانش

دانشجويى و در عرصة كسب علم و دانش پژوهى مدّ نظر است.

دانشجو
در تعريف لغوى دانشجو آمده است: «جويندة علم و دانش، جوياى دانش، طالب علم 

و آنكه در دانشگاه تحصيل كند».(عميد، 1364، ج 1: 921)
ــجو مركز ثقل و زيربناى اصلى دانشگاه به شمار مى آيد كه در جستجوى دانش  دانش
در سطوح بالاست. در تعريفى عام از دانشجو آمده است كه: «دانشجو كسى است كه خود 
در جستجوى دانش است و براى او جز روش آموزش فعال [روش آموزشي كه فراگير به 
ــت]، مناسب نيست»(حسينى زاده، 1380، ج 4: 45)؛  واسطة آن يادگيري بيشتري خواهد داش
بدين معنا كه روش دانش پژوهي دانشجو با ساير افراد متفاوت بوده و در اين زمينه، براى 
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آموزش دانشجو از شيوه هاي فعال تري استفاده شده و ميزان يادگيري دانشجو به واسطة 
آن افزايش يافته و طول مدت ماندگاري مطالب فراگرفته شده افزايش خواهد يافت.

فرهنگ دانشجويى
جامعة اسلامى در همة امور خود از تعاليم والاى اسلامى الهام مى پذيرد و هر صنف و 
گروه آن- چنانكه در تعريف فرهنگ آمد - از فرهنگ خاص خود برخوردار است؛ از جمله 
ــلامى تبعيت مى كند. در فرهنگ اسلامى،  ــجويى از فرهنگ دانشجويى اس در مقام دانش
ــت و در  ــب علم از مختصات و ويژگى هاى خاصى برخوردار اس ــار و منش علمى طال رفت
ــجو متّصف و متخلّق به اين آداب و ويژگى ها باشد، مى توان تحت عنوان  صورتى كه دانش

دانشجويى كه از فرهنگ مطلوب دانشجويى برخوردار است، از او ياد كرد.
ــاخصه هاى متنوعى است كه تحت  ــلام داراى مختصات و ش ــجويى اس فرهنگ دانش
ــاخصه هاى فرهنگ  ــرد. از جمله ش ــوان از آنها ياد ك ــاخصه هاى اخلاقى مى ت ــوان ش عن
دانشجويى در اسلام مى توان به موارد ذيل اشاره كرد كه هر كدام از آنها را نيز مى توان در 
فصلهاى مجزّا مورد بحث و بررسى قرار داد كه اين امر از موضوع اين نوشتار خارج است.

1. خلوص نيت
در تحصيل علم و دانش آنچه بسيار مهم مى نمايد، انگيزه و نيت دانشجوست. دانشجو 
ــب علم، هدفى الهى و مطابق با موازين انسانى را در پيش گرفته،  ــتى در مسير كس بايس
ــازد؛ «يعنى نبايد اغراض و هدف هاى  هيچ گونه هدف مادى و كم ارزش را با آن قرين نس
دنيايى و نادرست و كم ارزش- كه موجب ذلت و خوارى و فرومايگى آنها نزد خدا و باعث 
ــعادت و نيكبختى جاويد سراى پسين و محروميت از اجر و  ــم او و از دست دادن س خش

پاداش دائمى مى شود- مدّ نظر گيرد».(حجتى، 1387: 121)
ــده و با الفاظى  ــاره ش ــم بر لزوم نيت پاك در انجام اعمال و افعال اش ــرآن كري در ق
ــاء: 114)، «ابتغاء وجه ربهّم» ــره: 272)، «ابتغاء مرضات االله»(نس ــون: «ابتغاء وجه االله»(بق همچ

(رعد: 12) و مواردى از اين قبيل بر لزوم و اهميت اين موضوع تأكيد شده است.

ــازى نيتش بكوشد و  ــتى از همان ابتداى دانشجويى خود، در پاكس ــجو بايس «دانش
ــم و تعلّم با اين ارج  ــود را پايين نياورد. تعلي ــلاش كند تا ارزش علم آموزى خ ــواره ت هم
ــب شهرت  ــيدن به مقامات دنيوى و كس ــتى چون: رس و اهميت، نبايد به انگيزه هاى پس
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ــغل و امثال آن آلوده شود». ــب مال و ش اجتماعى و جلب نظر مردم و احترام آنان و كس

(شريفى، 1389: 46)

ــت كه هركس انگيزه و هدف خود را از كسب دانش، فخرفروشى  در حديث آمده اس
و مباهات بر دانشمندان، جدال با نابخردان و كم خردان، جلب توجه مردم نسبت به خود 
ــت:  ــب مال و ثروت قرار دهد، زمينة ورود خود را در آتش جهنم فراهم آورده اس و كس
ــفَهَاءَ أوَْ يُبَاهِيَ بهِِ العُْلمََاءَ أوَْ ليُِقْبلَِ بوُِجُــوهِ النَّاسِ إلِيَْهِ فَهُوَ فِي النَّار» َّمَ عِلْماً ليُِمَارِيَ بهِِ السُّ «مَــنْ تعََل
ــوده و به قصد مباهات و  ــدوق، 1403: 180)؛ علمى كه در خدمت تحصيل كمال نب ــيخ ص (ش

ــمكش و تظاهر و كسب مال و ثروت باشد نه تنها سودمند نخواهد بود، بلكه  جدال و كش
موجبات آسيب و گمراهى را نيز به دنبال خواهد داشت.

2. پرهيز از غرور علمى
ــخص متعلّم را گرفتار خود  ــت ش ــت كه ممكن اس غرور علمى يكى از آفت هايى اس
ــود و  ــان در علم غوطه ور ش ــت؛ زيرا اگر انس ــن آفت معلول اندكىِ دانش اس ــازد. «اي س
ــد كه تمام معلومات خود را در برابر  ــد، به جايى مى رس ــى عميق برخوردار باش از دانش
مجهولات خود، همانند قطره اى در برابر دريا مى بيند. چنين فردى هرگز به علمش مغرور 

نمى شود».(مرتضوى، 1375، ج 2: 45)
ــيرآفت هايى همچون غرور  ــى كه به دور از ملاك و معيارهاى اخلاقى بوده و اس علم
ــود در برابر  ــود، بلكه خود نيز حجاب اكبرى مى ش ــه تنها ماية هدايت نخواهد ب ــود، ن ش
ــد كبرو غرور: «رُبَّ عَالمٍِ قَتَلهَُ  ــاد آدمى و عامل مرگ و نابودى عالمانِ در بن هدايت و ارش
عِلمُهُ»(تميمى آمدى، 1386، ج 2: 175)؛ بسا دانشمندى كه علمش او را به قتل رسانده است.

«خطرناك ترين مرحلة اين غرور، عرض اندام در برابر احكام الهى و آموزه هاى وحيانى 
ــت. شخصى كه دچار اين غرور باشد، بدون برخوردارى از توانمندى و صلاحيت لازم،  اس
ــد و بدون رجوع به  موضوعات دينى را با خرد ناقص و دانش اندك خود به چالش مى كش
ــته و در ميان ديگران  ــان دين، يافته ها و بافته هاى ذهنى خود را صحيح پنداش كارشناس

مى پراكند».(كلانترى ارسنجانى، 1383: 63)
در آياتى از قرآن كريم نيز به اين امر اشاره شده و رد روشن ترين حقايق و انكار حق 
ا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم باِلبَْيِّنَاتِ  و ابا از پذيرفتن آن را از جمله نتايج غرور علمى بيان مى كند: «فَلمََّ
ــان  فَرِحُواْ بمَِا عِندَهُم مِّنَ العِْلْمِ وَ حَاقَ بهِِم مَّا كانَُواْ بهِِ يسَْــتهْزِءُون »(غافر: 83)؛ و چون پيامبرانش
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ــان آوردند، به آن چيز [مختصرى ] از دانش كه نزدشان بود خرسند  ــكار برايش دلايل آش
شدند و [سرانجام ] آنچه به ريشخند مى گرفتند، آنان را فروگرفت.

3. انضباط و برنامه ريزى علمى
انسان داراى عمرى كوتاه و فرصتى محدود است و تنها بخشى از اين فرصت را مى تواند 
به كسب علم و دانش اختصاص دهد. بنابر اين، طالب علم بايستى در راه كسب دانش، نظم 
و برنامه ريزى را سرلوحة كار خود قرار داده، وقت خويش را با زمان بندى و برنامه ريزى تنظيم 
كند. برنامه ريزى موجب تنظيم و ازدياد فرصت هاى علمى شده، باعث مى شود دانشجو از اين 
اوقات به بهترين وجه استفاده كند. «نظم، انضباط و برنامه ريزى، نخستين ضرورت عرصه هاى 

اجتماعى و به ويژه شرط موفقيت در عرصة دانش و پژوهش است».(رضوان طلب، 1386: 2)
ــر مهم به نظر  ــه بيش از هر چيز ديگ ــراى تحصيل علم، آنچ ــزى ب ــر برنامه ري در ام
ِّمَ كُلَّ مَا  ــد، رعايت اولويت هاست. حضرت على(ع) مى فرمايند: «العُمرُ أقصَرُ مِن أن تُعَل مى رس
ــت كه  »(معتزلى، 1404، ج 20: 262)؛ عمر كوتاه تر از آن اس يُحسِــنُ بكَِ عِلمُهُ فَتَعَلَّم الأهَمَّ فَالأهَمَّ

هر آنچه دانستنش براى تو نيكو باشد را بياموزى؛ پس به ترتيب اهميت بياموز.
برنامه ريزى و تدبير نه تنها در امر فراگيرى دانش، بلكه در هر كارى باعث ثمربخشى 
ــفارش كرده،  ــد. پيامبر اكرم(ص) تدبير و برنامه ريزي در انجام كارها را س آن خواهد ش
ــد: «إذا عَمِلتَ عملاَ فَاعمَل بعِلمٍ وَ عقلٍ و ايـّـاكَ أن تعَمَلَ عمَلاً بغِيرِ تدبيرٍ و علمٍ فإنهُّ  مى فرماين
ةٍ أنَْكاثا»(مجلسى، 1403، ج 74: 110)؛ هر  َّتي  نقََضَتْ غَزْلهَا مِنْ بعَْدِ قُوَّ جلَّ جلالهُ يقولُ: وَ لا تكَُونُوا كَال
كارى را با آگاهى و انديشه آغاز كن و بپرهيز از آنكه بدون برنامه ريزى و آگاهى به كارى 
بپردازى؛ چرا كه خداوند متعال در قرآن كريم مى فرمايد: از كسانى نباشيد كه رشته خود 

را با دست خود پنبه مى كنند.
ــاس كار  پيامبر(ص) نظم و برنامه ريزى در امور روزانه زندگى فردى و اجتماعى را اس
خود قرار داده، اوقات خود را با برنامه ريزى خاصى به كارهاى مختلف اختصاص مى دادند: 
ــين(ع) گفت: از پدرم از وضع داخلى رسول خدا(ص) سؤال كردم، پس فرمود:  «امام حس
ــريف مى برد، اوقات خويش را به  به منزل رفتنش به اختيار خود بود و چون به منزل تش
ــمتى را براى عبادت خدا و قسمتى براى أهل بيت خود و  ــه جزء قسمت مى كرد؛ قس س
جزيى را به خود اختصاص مى داد. آن جزيى را كه مربوط به خودش بود، به صادر كردن 
دستورهاى لازم به خواص أصحاب و تكليف كردن آنان براى رسيدگى به كارهاى عمومى 
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مردم صرف مي كرد و از آن قسمت چيزى را به كارهاى شخصى خود اختصاص نمى داد».

(طباطبايى، 1378، ج 1: 14)

ــجو و فراگير با الگو قرار دادن فرازهاى پيش گفته از  ــاس، شخص دانش بر همين اس
ــجويى، به مقيّد ساختن  ــوايان دينى، مى تواند با انجام برنامه ريزى دقيق در امر دانش پيش

روند علم آموزى خود كمك كرده و حداكثر بهره ورى را از زمان خود داشته باشد.
4. استمرار و تداوم در كسب علم

ــلام، تداوم  ــجويى اس ــژوه در فرهنگ دانش ــجو و دانش پ ــى از ويژگى هاى دانش يك
ــت: «لابُدَّ لطِالبِِ العِلمِ مِنَ الجِدِّ  ــير حركت علمى خويش اس ــتمرار در مس دانش آموزى و اس
ــت و مواظبت و پيگيرى و  ــد در اين راه جدّي ــاى دانش باي و المُواظِبَــةِ والمُلازَمَــهِ؛ جوي
مداومت داشته باشد»(طوسى، 1385: 26). در فرهنگ اسلامى هيچ مقطعى از زمان، از دوران 

دانشجويى استثنا نشده و براى علم و دانش، انتهايى تعريف نشده است.
ــرآن كريم در باب محدود بودن علم آدمى و بيان بي نهايت بودن دانش مى فرمايد:  ق

«وَ مَا أُوتيِتُم مِّنَ العِْلْمِ إلاَِّ قَليِلا»(اسراء: 85)؛ و به شما از دانش، جز اندكى داده نشده است.
بِّ زِدْنىِ عِلْمًا» ــرم(ص) مى فرمايد: «وَ قُل رَّ ــن در مقام تعليم دعا به پيامبر اك همچني

(طه: 114)؛ و بگو: پروردگارا، بر دانشم بيفزاى.

ــان معرفى شده كه به صورت  ــدة انس در برخى روايات، علم و حكمت به عنوان گمش
َّمَا قيَّدَ حَديثــاً طَلبََ اليه الآخر» َّهُ المؤمنِ العِلــمُ كُل ــت: «ضال ــتمر به دنبال تحصيل آن اس مس
ــده مؤمن است. هر گاه حديثى را در بند كشد (بياموزد)،  (پاينده، 1382: 553)؛ دانش، گمش

حديثى ديگر خواهد.
ــرم(ص) مى فرمايند: «اُطلبُوا العِلــمَ مِنَ المَهدِإلــىَ اللَّحدِ»(همان: 218).  يا اينكه پيامبر اك
ــى و مكانى براى  ــچ گونه محدوديت زمان ــلامى، هي ــت كه در فرهنگ اس بيانگر اين اس
دانشجويى ديده نمى شود. كسى كه به دنبال دانايى و علم آموزى است، در هيچ شرايطى 
نبايد خود را فارغ از اين مهم بداند. حضرت على(ع) بر اصل تداوم در تحصيل علم تأكيد 
ــداوم درس و مطالعه معرفى  ــورد مطالعه را در گرو ت ــيدن به كنه موضوع م ــرده و رس ك
مى فرمايند: «لنَ يُحرِزَ العِلمَ إلاّ مَن يُطِيلُ دَرسَــهُ»(تميمى آمدى، 1386، ج 1: 357)؛ هرگز به حد 
ــى كه در طول مدت به كار آن علم بپردازد و ادامة فكر و  ــد مگر كس كمال علمى نمى رس

نظر و بحث در آن علم دهد.
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5. عمل به علم
در قرآن كريم و روايات معصومين(ع)، ارزش والايى براى علم و دانش در نظرگرفته 
ــود، به عنوان خسران و آفتى براى صاحب آن معرفى  ــده است؛ اما اگر به آن عمل نش ش
لُواْ التَّوْرَيهَ ثمِّ لمَْ يحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الحِْمَارِ يحْمِلُ أسَْفَاراً بئِْسَ مَثَلُ القَْوْمِ  َّذِينَ حُمِّ ــده است: «مَثَلُ ال ش
ــانى كه [عمل به ]  المِِين »(جمعه: 5)؛ مَثَل كس ُ لاَ يهْدِى القَْوْمَ الظَّ ِ وَ االلهَّ بُــواْ باَيَــاتِ االلهَّ َّذِيــنَ كَذَّ ال
ــدند] آن گاه آن را به كار نبستند، همچون مَثَلِ  ــد [و بدان مكلّف ش تورات بر آنان بار ش
ــد. [وه ] چه زشت است وصف آن قومى كه  ــت مى كش ــت كه كتابهايى را بر پش خرى اس

آيات خدا را به دروغ گرفتند. و خدا مردم ستمگر را راه نمى نمايد.
اين آيه مرز بين انسان و حيوان را عمل بر طبق علم و به كار بستن علم مى داند. عالمى كه 
به علم خود عمل نكند، بسان چهارپايى است كه بار كتاب را حمل كرده و از آن چيزى نمى فهمد.

«حيات بشر آميزه اى از علم و عمل است و نيز آگاهى و دانش او خطوط فعاليتش را ترسيم 
و به كار و كوشش او كمك مى كند. ناهماهنگى ميان دانش و عمل انسان، او را از حيات و هدايت 
انسانى بى بهره مى كند؛ زيرا هدايت بشر از انديشه هاى علمى و انگيزه هاى عملى ساخته مى شود 

و كسى زنده است كه انديشة صائب و انگيزة صالح دارد».(جوادى آملى، 1381: 117)
ــده، بلكه به عمل بدان  ــويق ش ــلام، نه تنها به تحصيل علم ترغيب و تش در دين اس
ــودمندى علم را در گرو عمل به آن مى داند: «تعََلَّمُوا مَا شِــئْتُمْ  ــت و س ــده اس نيز تأكيد ش
تُهُمُ  ــفَهَاءُ هِمَّ عَايةَُ وَ السُّ تُهُــمُ الرِّ ُ باِلعِْلْــمِ حَتَّى تعَْمَلُوا بـِـهِ لأَِنَّ العُْلمََاءَ هِمَّ أنَْ تعَْمَلُــوا فَلـَـنْ ينَْفَعَكُــمُ االلهَّ
ــه مى خواهيد دانش بياموزيد ولى خداوند از علم و دانش  ــى، 1407: 76)؛ هر چ وَايةَُ»(حل الرِّ
شما سودى عايدتان نخواهد كرد، مگر اينكه به آن علم عمل كرده باشيد؛ زيرا كوشش و 

همّ دانشمندان بر عمل است ولى همّت بى خردان بر روايت.
ــد: «العِْلْمُ  ــود، زايل خواهد ش ــم دعوت به عمل مى كند و چنانچه به آن عمل نش عل
مَقْــرُونٌ باِلعَْمَلِ فَمَنْ عَلـِـمَ عَمِلَ وَ العِْلْمُ يهَْتفُِ باِلعَْمَلِ فَإنِْ أجََابـَـهُ وَ إلاَِّ ارْتحََلَ عَنْه»(نهج البلاغه: حكمت 
366)؛ علم و عمل پيوندى نزديك دارند و كسى كه دانست بايد به آن عمل كند؛ چرا كه 

علم، عمل را فرامى خواند، اگر پاسخش داد، مى ماند وگرنه كوچ مى كند.
عكس آن نيز صادق است؛ بدين معنا كه عمل به علم، موجب ازدياد و فزونى در آن 
ثهُ االلهُ عِلمَ ما لمَ يعَلمَ»(شيخ مفيد، 1413: 107)؛ كسى كه عمل كند  مى شود: «مَن عَملَ بما يعَلمَ ورَّ

به آنچه علم به آن دارد، خداى تعالى او را به آنچه علم ندارد عالم مى كند.
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6. تواضع و فروتني در برابر استاد

ــجو و  ــتاد و معلم بر دانش ــلام، حفظ حرمت و كرامت اس ــجويى اس در فرهنگ دانش
ــاگرد، فرض است. شايد بتوان گفت يكى از دلايل اصلى آن هم ارزش و اهميت علم و  ش

دانش است كه به تبع آن، معلم و طالب علم نيز جايگاه خاص خود را مى يابند.
ــتاد مى فرمايند:  ــت مقام معلم و اس ــام جعفر صادق(ع) در باب احترام و بزرگداش ام
ــى كه از او دانش  ــبت به كس «توََاضَعُوا لمَِنْ طَلبَْتُمْ مِنْهُ العِْلْم»(حر عاملى، 1409، ج 15: 276)؛ نس

مى آموزيد، فروتنى كنيد.
ــجاد(ع) مى فرمايند: «حَقُّ سَائسِِــكَ باِلعِْلْمِ التَّعْظِيمُ لـَـهُ وَ التَّوْقِيرُ  در همين زمينه امام س
لمَِجْلسِِهِ وَ حُسْنُ الاِسْتمَِاعِ إلِيَْهِ وَ الإْقِْبَالُ عَليَْهِ وَ أنَْ لاَ ترَْفَعَ عَليَْهِ صَوْتكََ وَ لاَ تُجِيبَ أحََداً يسَْألَهُُ عَنْ 
َّذِي يُجِيبُ وَ لاَ تُحَدِّثَ فِي مَجْلسِِــهِ أحََداً وَ لاَ تغَْتَابَ عِنْدَهُ أحََدا...»(شيخ صدوق،  شَــيْ ءٍ حَتَّى يكَُونَ هُوَ ال
ــته و احترام مجلسش را  ــت كه او را بزرگ داش 1413، ج 2: 618)؛ حق راهبر علمى تو اين اس

نگاه دارى و به نيكويى به سخنانش گوش فرا دهى و به او رو آورى و در نزد او با صداى بلند 
سخن نگويى و اگر كسى از او سؤالى پرسيد، در جواب دادن به آن بر او پيشى نگيرى و در 

محضر او با ديگران سخن نگويى و در نزد او از ديگران غيبت نكنى و... .
7. پرسش و پرسشگرى

پرسشگرى از ويژگى هاى طالب علم و دانشجو در فرهنگ اسلامى است. پيامبر اكرم(ص) 
ؤَالُ  در مقام اهميت و جايگاه پرسش و سؤال پرسيدن مى فرمايند: «العِْلْمُ خَزَائنُِ وَ مِفْتَاحُهُ السُّ
ِّمُ وَ المُْسْتَمِعُ وَ المُْحِبُّ لهَُمْ»(شيخ صدوق،  ــائلُِ وَ المُْعَل َّهُ يُؤْجَرُ فِيهِ أرَْبعََةٌ السَّ ُ فَإنِ فَاسْــألَوُا يرَْحَمُكُمُ االلهَّ
ــت و كليد آن پرسش؛ پس بپرسيد- خداوند شما را رحمت  1403، ج 1: 244)؛ دانش گنج اس

كند- به درستى كه چهار دسته مأجورند: پرسشگر، گوينده، شنونده و دوستدار آنها.
البته ضمن بيان اهميت سؤال پرسيدن، شرايط و آداب آن نيز بيان شده است. حضرت 
ــرط صحّت و مفيد بودن پرسش را چنين بيان مى فرمايند: «سَلْ تفََقُّهاً وَ لاَ تسَْألَْ  على(ع) ش
فَ شَبيِهٌ باِلجَْاهِلِ المُْتَعَنِّتِ»(نهج البلاغه: حكمت  ِّمَ شَبيِهٌ باِلعَْالمِِ وَ إنَِّ العَْالمَِ المُْتَعَسِّ تعََنُّتاً فَإنَِّ الجَْاهِلَ المُْتَعَل
320)؛ براى فهميدن بپرس، نه براى آزار دادن؛ كه نادان آموزش گيرنده همانند داناست و 

همانا داناى بى انصاف چون نادان بهانه جوست.
در حقيقت؛ ملاك قرار دادن هدفمندي در پرسش از سوي دانشجو، يكي از آيين هاي 
ــت. افزون بر آن، به ملاك هاي ديگري همچون: سؤال  ــلام اس ــي در اس اخلاقي و آموزش
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مناسب، پرسش ضروري و مفيد، نيكو پرسيدن و... نيز مي توان اشاره كرد.

نتيجه گيرى
از آنچه گذشت به دست مى آيد كه:

ــلامى، جايگاهي والا و متعالي است؛ به طورى  1. جايگاه علم و دانش در فرهنگ اس
كه در آيات و روايات بر اين امر تأكيد بسيار شده است. از يك سو بر فضيلت علم و دانش 

تأكيد شده و از سوى ديگر، مقام عالمان و متعلّمان گرامى داشته شده است.
ــجويى، خود ذاتاً هدف نيست، بلكه وسيله اى است  ــلام، علم آموزى و دانش 2. در اس

براى نيل به مقاصد والاي الهي و انساني.
ــت كه دانستن صرف، ارزش و اعتبارى ندارد؛  ــد، اين اس 3. آنچه مهم به نظر مى رس
بلكه علم و دانش بايستى در مسير درست خود قرار گرفته و به معيارهاى الهي و انساني 
متّكي باشد. از همين رو، در اسلام در رابطه با موضوع دانشجويى آنچه از اهميت ويژه اى 
ــت. در صورتى كه  ــى و اخلاق علم آموزي اس ــت، پايبندى به اصول و مبان ــوردار اس برخ
دانشجو متّصف و متخلّق به اين آداب و ويژگى ها باشد، مى توان از او با عنوان دانشجويى 

كه از فرهنگ مطلوب دانشجويى برخوردار است، ياد كرد.
ــتين و مهم ترين مؤلفة انجام فعل در اسلام است. در  ــن نيت و اخلاص، نخس 4. حس
ــجويي نيز اولين ادب تحصيل  ــب علم و تحصيل دانش و در طول عرصة دانش جريان كس
ــت كه در مسير يادگيرى و رشد علمى، داراى خلوص نيت باشد و در جهت  علم، اين اس

اهداف والاي الهى و انسانى گام بردارد.
5. اولين وظيفة ذاتي دانشجو، تحصيل علم و دانش و اولين وظيفة او در امر تحصيل، 
ــري آداب ديگر را در اين  ــتي يك س ــت. بعد از اين مرحله بايس خالص گردانيدن نيت اس
زمينه مورد توجه و دقت نظر قرار دهد؛ آدابى كه رعايت آنها به كار دانشجو ارزش داده، 

او را در مسير كسب علم و دانش و تعالي علمي و معنوي پيش خواهد برد.
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